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  به نام يگانه هنرمند

  

رسد كه صداي ماشين تحرير به گوش مي..... اتاقي در يك هتل (        
زمزمه هاي نه چندان واضح نويسنده ـ روانكاوِ ما، آن را همراهي 

  .... )زمينه صداي تيك تاك ساعت در ...... كند مي

و بدينگونه است كه امكان كاربرد روان شناسي جديد در مسائل اجتماعي كه مورد نظر ..... روانكاو ـ 
.... بسيار خوب ! سر سطر.....  تواند مورد توجه و تأكيد دوباره قرار بگيردبود، مي» سر گالتن«

ه و عليرغم اشكالات و دگذار» سايكولوژيك«از قرن پيش بر نگره » زيگموند فرويد«تأثيري كه 
بنابراين بعضي . اي عظيم براين علم انداخته، بهيچوجه قابل انكار نيستكاستيهاي نظراتش، سايه

  ..... ، جبراني و سازشي از تحريفهاي خاص در اين نگره، در مورد مكانيزمهاي دفاعي

-مي  همزمان صداي ماشين تحرير قطع صداي زنگ تلفن ــ (        

خورد ــ به طرف تلفن شود ــ روانكاو با  غرولندي  تكان مي
  .)داردرود ــ گوشي را برميمي

حالا يك مورد رو ! خوب چرا؟.... تورو خدا راحتم بذاريد آقا .... درسته .... اوه سلام .... بله؟ روانكاو ـ 
به هرحال من با شما حسابم رو تسويه كردم، كليد اتاقم رو ..... دونم مي..... استثناء قائل بشيد 

پيشتون باشه .... خودم اينكارو كردم ..... نه اصلاً مهم نيست ..... اجازه بديد ..... هم تحويل دادم 
اينجا، توي هتل زيباي شما بمونم ولي اين نيم ساعت تغيير پيش بيني نشده باعث شد من .... 

..... خوايد؟ ديگه چي مي! كنم بگذاريد توي اين وقت باقيمونده به كارم برسم آقاخواهش مي
شوخيتونو .... بسيار خوب قربان ! اونم اين موقع سال؟! يعني اين هتل انقدر شلوغه؟! وقت قطعي؟

دقيقه ديگه براي رسيدن به راه آهن، اتاق  من قراره نهايتش تا بيست و پنج..... گيرم جدي مي
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شما جوابتونو از من گرفتيد ..... نرنجيدم .... نخير  ! ....زيباي هتل چهار ستارة شمارو ترك كنم
  ! روز خوش! ... امر بعديتون؟... آقا؟ 

  .) كندقطع مي(

داره، انگشتشو گذاشته رو حداقل بيست تا اتاق خالي .... شورشو درآورده ! مردك مزلّف.... اَه          
آخرين سطرهاي اين ..... بايد وسايلمو جمع كنم ..... شه آه خداي من داره دير مي ..... 13اتاق 

بسيار .... حداقل يك ساعتي تا قبل از كنفرانس وقت دارم .... مقاله، بمونه براي ايستگاه بعدي 
  .... بذار ببينم .... بايد يه فكري به حال اين ماشين تحرير و اين كتابها بكنم .... خوب 

شود و جواني ني و به سرعت باز و بسته ميدر اتاق به طور ناگها(        
روانكاو آشكارا هراسيده و دستپاچه . شودنفس زنان وارد اتاق مي

  .... )شده 

  ! اينجا چه خبره؟.... اينجا ... روانكاو ـ 

فهمونه كه صداتو بياري كنم اين اسلحه بهت ميفكر مي) كشدنفس نفس زنان ـ اسلحه مي(جوان ـ 
  !پائين

تو اين اتاق چيكار .... براي چي اسلحه كشيدي؟ .... شم من متوجه نمي.... ا صبر كن ببينم روانكاو ـ 
  ! در زدن بلد نيستي آقا؟) كند بر خود مسلط شودسعي مي...... (داري؟ 

  ! ولي بستگي داره به اينكه كجا وارد بشم.... چرا جوان ـ 

منو .... كنم شما فكر مي! ..... مسخره بازيا ديگه چيه حضرت آقا؟ اين.... اين.... منظورت چيه؟ روانكاو ـ 
  ! منو عوضي گرفتيد....

  ! نخير جناب روانكاوجوان ـ 

  ! موضوع چيه؟.... ه آ) مستأصل ـ كمي بلند(روانكاو ـ 

 ....نه؟ آره ! پس ما احمقيم) كندمكث ـ نفسي تازه مي! .... (ريم سر اصل مطلبمي! موافقم ن ـاجو
عدم .... يأس بيهوده براي نرسيدن به اميال و هوسهاي زودگذر .... اختلال رواني .... ماقت ح
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بيني جناب روانكاو؟ دقيق ومو به مو مي.... تلاش براي آدابته شدن با شرايط خاص اجتماعي 
  كني شاهكار كردي نه؟ فكر مي! مخصوصاً اين مقالة آخرتونو.... خوندمشون 

  ..... متوجه .... من روانكاو ـ 

  ! شي احمقهيچوقت هم متوجه نمي.) دهدامان نمي(جوان ـ 

  ! رفتارتون اصلاً معقول نيست آقاروانكاو ـ 

! فهميتو هيچي نمي) با تغيير لحن آشكار! ......... (اوه، از تذكرت متشكرم) خندد ــ نا متعادلمي(جوان ـ 
  ! كنهانقدر صريح كودن بودنتو بهت يادآوري ميكنم اين اولين بارباشه كه يكي فكر مي

- آيد ــ روانكاو را ميجوان عصبي پيش مي..... (شما اون .... اين چه طرز حرف زدنه آقا؟ ..... روانكاو ـ 

نشاند ــ نك و نالة نويسنده در اين گير و دار با صداي گيرد و با زور و فشار او را روي زمين مي
لحظاتي صداي .... رود جوان اسلحه را به طرف نويسنده نشانه مي. عصبي جوان آميخته است

  ) شنويم ــ صداي تيك تاك ساعت هنوز در زمينهنفس نفس آن دو را در موقعيت جديد مي

.... كنم اگه يك كلمه ديگه بدون اجازه من حرف بزني، همينجا مختو پخش زمين مي! خفه شوجوان ـ 
.... رسه اي بهت نميصدمه... دي دقيقه به حرفاي من گوش مي حالا فقط چند.... آفرين ) مكث(

تو ! شعوريتو بي) كندگلويي صاف مي! (لازم نيست خودتو خيس كني جناب دانشمند گرانقدر
دوني؟ براي من بلغور نكن كه تو آقاي فسيل از جوونا چي مي.... تو ! نفهمي! تو خنگي! احمقي

اما اونايي كه يه روزي جوون بودن .... دونم اينو خوب ميخودم ! خودت يه روزي جوون بودي
! .... نه حالا.... جوون بودن » يه روزي«هيچوقت، تعريف درستي از اون دوران ندارن، چون ..... 
كني خودتو جاي اونا نويسي، هيچوقت سعي ميواقعاً وقتي داري چرندياتتو مي خوام بدونممي

دونم كه مي! عوضي! كردي؟ بله خودتوونها بودي، چيكار ميبذاري و ببيني، اگه تو شرايط ا
! تونهمه.... نه تو .... خوره ارزشي كه به درد لاي جرز ميچونتو يهفسيل بي! تونيهيچوقت نمي

كه به خودتون زحمت فكر كنين، بدون اينتون دارين حرفهاي تكراري همديگه رو بلغور ميههم
نا هر دي كه درمورد اوولي با اين وجود به خودت اجازه ميدوني، تو هيچي نمي! كردن بدين

كني بفهمي وقت سعي نميتو هيچ! هه..... دت روانكاوي كني ل خوچرت و پرتي بنويسي و به خيا
تو !! اصلاً به تو چه؟.... آره .... فكر اونا و مشكلات اونا چيه .... گذره واقعاً تو وجودشون چي مي
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نه؟ ژست گرفتن و شخصيت ديگرانو تحليل كردن، !!! ش مهم نيستبقيه! .... فقط بايد بنويسي
دارد و به طرف نويسنده دارد ــ كتابي از روي ميز بر ميچند قدم برمي! (خيلي لذتّ بخشه نه؟

 نوشتن اين) بلندتر/ و ترسيدة او  كند ــ صداي برخورد كتاب با نويسنده و نالة خفيفپرت مي
  ! ه نه؟خزعبلات خيلي لذتّ بخش

  ...... تو داري چيكار) خوردتكاني مي..... (خداي من ) زيرلب(روانكاو ـ 

  ..... هنوز حرفام تموم نشده ! بشين سرجات! تكون نخور) كندقطع مي(جوان ـ 

  ! ولي شنيدن ايون حرفها هيچ احتياجي به اسلحه نداره آقاي عزيز) بلند(روانكاو ـ 

  ! فهميبه موقعش مي....  سبراي يه كار ديگهاسلحه ) بلندتر از او(جوان ـ 

  !من عجله دارم! رسه؟موقعش كي ميروانكاو ـ 

  ! ديگه خفه شوجوان ـ 

زند ــ تيك تاك ساعت سكوتي كشنده ــ جوان سگ نفسي مي(       
  .)كنداي يكه تازي ميچند لحظه

مثل يه مورچه، اينجا افتادي زير من اينجا روبروي تو ايستادم و تو درست ! چقدر لذّت بخشهجوان ـ 
... روانكاو ... جناب نظريه پرداز ! تو.... پاي من، از ترس اينكه نكنه لهت كنم خفه خون گرفتي 

فهمي؟ از خودكشي چي مي! دوني؟تو از يأس چي مي) كندخندد ــ ناگهان قطع ميمي! (استاد
آدم چقدر بايد درد بكشه كه در  دونيمي! توني در اوج نفهمي ادعا داشته باشي؟چطور مي

نهايت خودشو راحت تسليم حلقة تنگ طناب يا لرزشهاي كشندة سيم برق رو به جون بخره يا 
يا خودشو با كلّه از بلندي پرت بكنه رو زمين سفت .... مزّة سرب داغو توي مخش حس بكنه؟ 

-مي! تا جونش بالا بياد؟و سخت و بدنسو متلاشي بكنه يا با سمي چيزي اينقدر به خودش بلوله 

  دوني؟ 

  .... ديگه تمومش .... گذره وقت داره مي..... آقاي عزيز ) ملتمس(روانكاو ـ 

  خواي؟ خودت ازم سؤال كردي؛ جوابشو نمي) عصبي(جوان ـ 
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  چه سؤالي؟ ) گيج(روانكاو ـ 

  ! خورهقرار بود بهت بگم اين اسلحه به چه دردي ميجوان ـ 

تونم من چيكار مي! جوون بهتره بري سر اصل مطلب) جه حرف جوان نشده، سريعگويا متو(روانكاو ـ 
  .... بكنم كه همة 

  .... خوام آثارتو با هم مرور كنيم من تازه مي) كندقطع مي(جوان ـ 

  ..... هيچ احتياجي به مرور نيست، من روانكاو ـ 

  ! كنم كه به چي احتياجي هست، چون اسلحه دست منهالآن من تعيين مي) با فرياد(جوان ـ 

  .... اَه .... روانكاو ـ 

  .... كنيم شروع مي.... خوب اينطوري بهتره جوان ـ 

  ) زندگيرد ــ ورق ميصداي قدمهاي او ــ كتابي به دست مي(        

شرايط زندگي قرن .... هه ...  64صفحة .... خوب.... هاي اجتماعي جوانان و عقده.... اينجا .... بيا جوان ـ 
-شود كه نمود آنرا در مقاطع مختلف ميحاضر، موجب ايجاد نابسامانيهاي رواني گوناگوني مي

غم، اضطراب دائمي، پارانوئيد، نوروز، از جمله چشمگيرترين و مطرحترين . توان ارزيابي كرد
دهند، از نظر دكشي سوق ميحاصلي چون خواختلالاتي هستند كه گاه افراد را به سوي عمل بي

  ... ماكارنو و آلفرد آدلر، شكل برخورد 

  ! خوب كه چي؟روانكاو ـ 

يك نوع .... اينجارو ببين، چند سطر پايين تر ! ... توني تحمل كنيبينم حرفهاي خودتو نميميجوان ـ 
 شود كه غم و غصهميلي در زندگي آنها ايجاد مياحساس حقارت، پريشاني واقعي و بي

و سرانجام، ترجيح مرگ به زندگي .... گردد ماليخوليايي تبديل به اولين مرز پيش رويشان مي
ترين رفلكس هاي بيروني اين اختلالات از جمله قابل مطالعه) زندمكث ــ ورق مي.... (فرجام بي

  .... سايكوتيك، خودكشي است كه در فصل بعدي، به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت 
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  ! شعور عوضيبي..... اختلالات سايكوتيك ..... هه ) كنداي مكث ميچهوبا دندان قر(ـ جوان 

  ! تونم ثابت كنممن مي.... ها و مبناهاي علمي دارن ولي اونا؛ همة اون مطالب ريشه.... ولي روانكاو ـ 

- گيرد و به طور ناگهاني بلند ميجوان با غضب نويسنده را مي(       

  .) كند

  ! مگه قرار نبود دهنتو ببندي؟ ها؟.... جوان ـ 

  تو اينجا اومدي كه به زور اسلحه منو قانع كني؟ ) عصبي و بلند(روانكاو ـ 

كند ــ نويسنده را رها مي... (نه! ... نه... ها؟ ) اي غير منتظره شنيده ــ مبهوتگويي جمله(جوان ـ 
  ) .گيردنويسنده به سرعت چند قدمي از او فاصله مي

  ! جه.بهيچ.... من اصلاً نيومدم كه تورو قانع كنم جوان ـ 

به روم ... شدي  پس اينجا چيكار داري؟ بدون اجازه وارد اين اتاق) دهدبه خود جرأت مي( روانكاو ـ 
كشي و با رفتار كاملاً غير منطقي، داري ناسزا كشي؛ مطالبي رو كه نوشتم به رخم مياسلحه مي

  ! مدي منو قانع كني، اينجا چيكار داري؟اگه نيو.... گي مي

شون يه مشت يكي از همونايي كه درباره.... منم يه جوونم .... من ) با آرامشي مظلومانه(جوان ـ 
ها و مشكلات رواني و اجتكاعي و به چرنديات تحويل مردم دادي؛ جووني كه به قول تو عقده
ه كه تصميم بگيرم دست به خودكشي نظر خودم زندگي بي در و پيكر نكبت خودم، باعث شد

  .بزنم 

  ..... جوك قشنگي بود؛ حالا ديگه ) با پوزخند(روانكاو ـ 

و حالا اومدم اينجا، جلوي چشمهاي تو، خودمو بكشم تا ) سعي دارد فرصت كلام را از او بگيرد(جوان ـ 
شايد از ديدن مرگ يه جوون تكون .... اي مثل تو رو سر عقل بيارم شايد حداقل احمق ديوونه

  .... بخوري 

   ! لازم نيست شما به فكر راهنمايي من باشين قربانروانكاو ـ 
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از ديدن مرگ يكي از اونايي كه واسة تو يه موش ) ... دهدوقفه ادامه ميهمچنان بي(جوان ـ 
د حداقل يه خورده رو اين چيزايي كه نوشتي فكركني اينطوري شاي..... آزمايشگاهي بيشتر نيستن 

  ! همين..... 

تونم بموقع به كنفرانس شه؛ بايد سوار قطار بشم وگرنه نميداره ديرم مي! ديگه بسه! برو آقاروانكاو ـ 
  ....اي كه سه هفتة تمام وقت منو گرفته، برسم و در اونصورت مقاله

  ...نظرياتت چقدر به واقعيت نزديكن؟ يا چقدر چرندن؟ ها؟ خواي ببيني نمي) كندقطع مي(جوان ـ 

  ! نهروانكاو ـ 

  ... بيني كه حرفاي من دربارة تو كاملاً درست بوده پس ميجوان ـ 

  ! هرطور دوست داري فكر كنروانكاو ـ 

صداي قدمهاي ووانكاو ــ او مشغول بسته بندي آخرين وسائل (       
  .) اعتنا باشدان بيكند به جوخود است ــ تلاش مي

  ! كني؟تو داري چيكار مي) دستپاچه(جوان ـ 

  ! به قطار برسم گفتم كه بايدروانكاو ـ 

  بيني؟ كه چي بشه؟ بري بازهم دربارة امثال من حرف بزني؟ وراجي كني؟ آره؟ ميجوان ـ 

  ! به تو مربوط نيستروانكاو ـ 

  ! كشممو ميدارم نفسهاي آخر زندگيت من اينجا در حاليكه برات مهم نيس.... جوان ـ 

  ! ههروانكاو ـ 

  ! انگار فراموش كردي اسلحه دستمه! منو مسخره نكن) شودعصبي مي(جوان ـ 

  ! تا اونجايي كه يادمه، قرار بود باهاش خودكشي كني) با تظاهر به خونسردي(روانكاو ـ 
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  ! كنمهمينكارم مي) فرياد(جوان ـ 

  ! خواد تو اين اتاق، اين اتفاق بيفتهدلم نمي! بيرونفقط برو ! خوبهروانكاو ـ 

  ! تونه خيلي چيزها رو به تو ثابت بكنهگم، مرگ من مييه بار ديگه بهت ميجوان ـ 

.... ؛ هيچ احتياجي هم به دليل و برهان عيني نيست من به چيزهايي كه نوشتم ايمان دارمروانكاو ـ 
  ! مطمئن باش

اي نداري جز اينكه همين الآن شاهد مرگ درهر صورت چاره.... يار خوب بس..... بسيار خوب جوان ـ 
  ! من باشي

كنم سالن هتل جاي مناسبتري براي اينكار فكر مي! ولي لطفاً بيرون.... باشه جوون ) با تمسخر(روانكاو ـ 
  ! تازه تماشاچي بيشتري هم هست.... باشه

  ! رگ من اميدوارم وجدان درد نگيريبعد از م! م كردييادت نره كه فقط مسخرهجوان ـ 

اي به زانو صداي كشيدن ضامن اسلحه ــ صداي جوان كه با ناله(       
دارد با مشغول كردن خود به بستن  افتد ـ روانكاو هنوز تلاشمي

  .) چمدان خود را بي تفاوت نشان دهد

  ! براي چي زانو زدي؟..... مثل اينكه قرار بود بري توي سالن روانكاو ـ 

نگاه كن و متلاشي شدن يك مغز رو ببين و بگو از خود ! نگاه كن آقاي نويسنده؛ جناب روانكاوجوان ـ 
  ! بيگانگي

اما تلاش . استروانكاو از ديدن اين تصوير كمي دستپاچه شده(      
  .)دارد به روند رفتاري خود ادامه دهد

  ! ... بيرون.... ا ... گفتم كه ) ...دستپاچه(روانكاو ـ 

  ! خداحافظ بوي گند زندگي) اعتنابي(جوان ـ 
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  ! حالا ديگه بس كن! كه چي؟ تحت تأثير قرار گرفتم... خيلي خوب ) آشكارا دستپاچه و عصبي(روانكاو ـ 

  ! كنهلباسهاي كنفرانستو كثيف ميون شَتكَ خ! ر استادبرو كنا) با آرامشي آزار دهنده(جوان ـ 

  ! نشنيدي چي گفتم؟روانكاو ـ 

  ! گفتم برو كنارجوان ـ 

  ! بگو چيكار بايد بكنم كه شاهد اين مسخره بازيا نباشم؟! خيلي خوب) بلند(روانكاو ـ 

  ! شجاع باش احمق) به خود..... (دو .... سه ! مجبوري كه شاهد باشيجوان ـ 

  ! من تسليمم! بذارش كنار.... خيلي خوب ... خيلي خوب روانكاو ـ 

  ! چطور شد؟ تغيير عقيده داديجوان ـ 

  ! خواي دردسر درست كنيات باد داره كه ميظاهراً انقدر كلّهروانكاو ـ 

  كنم؟ فكر كردي دارم باهات شوخي ميجوان ـ 

  ! به هرحال ديگه تمومش كن! شايدروانكاو ـ 

براي ! تو مجبوري شاهد خودكشي من باشي! افتهنشدن تو اتفاقي نميبا تسليم شدن يا ! متأسفمجوان ـ 
  .....  يِ ... دو .... سه ! همين من اينجام

به عنوان يه ! كني كه متلاشي شدن مغزتو ببينمتو داري مجبورم مي) بلند(آخه براي چي؟ روانكاو ـ 
بخاطر چي؟ چي شده كه  اي كه همة اختياراتشو سلب كردن، حداقل حق دارم بپرسم چرا؟بيننده

  ! دي؟مرگتو ترجيح مي

  دلت براي قصه شنيدن تنگ شده؟ جوان ـ 

  ! بگو چي شده؟! تو اينطور فكر كنروانكاو ـ 
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بگو ) زندشود ــ تند و يك ريز صحبت ميناگهاني ــ بلند ــ غيرمنتظره ــ از زمين بلند مي(جوان ـ 
! ابله! فهمي؟ با كوكائينكرد و مرد؛ مي» دوز اوُِر«پدرم . همة زندگيم داغون شده! چي نشده

انتظار داري به چي ! شريك عوضيم همة هست و نيستمو بالا كشيد اونم جلوي چشماي خودم
! فقط منو چند سالي مهمون هلفدونياي خودش كرد! دلم خوش باشه؟ قانون هيچ كاري برام نكرد

البته اگه بشه اسم ! كشم يا نهميام اصلاً براشون مهم نيست من هنوز نفس خونواده! همين
اون چند سالي كه تو زندون ! چهارتا موتور سوختة ترمز بريدة آش و لاش و گذاشت خانواده

اي بيام تف كنم تو يا زنده! مردي بيام دفنت كنم؟! با توام! هي": بودم و كسي نيومد بگه 
  "!صورتت؟

  ... اما روانكاو ـ 

از خود بيگانگي؟ .... معني اينا چيه؟ ! تو بگو جناب دانشمند. نشدهصبر كن هنوز حرفم تموم جوان ـ 
آره؟ معني اينكه بعد از بيست و چند سال زندگي ِ سگي، به يكي دل ببندي و همه دارو ندارت 
بشه وجود اون، بعد با دوز و كلك بندازتت تو هلفدوني و بعد همة دار و ندارتو، حتي دختري كه 

؟ »شيزوفرني«؟ »حماقت«؟ »هاي اجتماعيعقده«بكشن، چيه؟ ها؟  دوستش داري، عشقتو بالا
  .) آشكارا بغض كرده است.... (جواب بده؟ 

  .... تونيم با هم حرف مي! آروم باش! آروم باش جوونروانكاو ـ 

برگرد و منو يك بار ديگه به ! به جاي شر و ور بافتن منو نگاه كن آقاي روانكاو) دهدامان نمي(جوان ـ 
جووني كه هيچوقت تو شرايط ! جووني كه آرزوهاي زيدي داشت! من يه جوونم! ت نگاه كندقّ

  فهمي؟ مي! زندگي اون نبودي

  خواي بخاطر يه گذشتة تيره، خودتو از بين بري؟ تو ميروانكاو ـ 

چ بعد از زندون ديگه هي! من الآن فقط يه انگلم.... خداي من .... گذشته ) خنددمي! (گذشته؟جوان ـ 
تو چي فكر كردي؟ الآن نه كسي رو دارم كه دلم بهش خوش باشه و نه ! خري بهم كار نداد

؟ آخه من چرا بايد ها !اين براي تو معني داره؟! صفر! يهيچ.... چيزي كه بتونم بهش تكيه كنم 
  ! زجر بكشم؟ چرا؟ من كه به ميل خودم پا به اين نكبتخونه نذاشتم
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  .... ي جوون، تو باز دارروانكاو ـ 

  ! دهنتو ببندجوان ـ 

بحران روحي تو با انگيزه هاي قوي احساسي، قابل .... فهمم چه حالي داري مي... آروم باش روانكاو ـ 
  .... پيش بيني .... ان مطالعه

  ! هيچي! فلسفه بافي نكن! فهميتو هيچي نمي! تو رو خدا بس كن) رمق شدهحال و بيسست و بي(جوان ـ 

رمق روي آن دارد و خود را بيچند قدمي به طرف صندلي برمي(       
  .) اندازدمي

كنم به قول تو فلسفه بافي سعي مي... باشه ! فهمم جوونچرا مي) آرامبخش و پچ پچ وار(روانكاو ـ 
  ...فمم ولي مي.... نكنم

  .) ريزدصداي قدمهاي او ــ براي جوان نوشيدني مي(         

  ! خنكه! بخور! بيا) رودبه طرف او مي(برات يه نوشيدني بيارم بذار روانكاو ـ 

كشد ــ گيد و سر ميجوان با منّ و منيّ زير لب، ليوان را مي(       
  )ه دست بگيردرا ب روانكاو سعي دارد به تدريج سكّان

- فقط مي. كنمخوام چندتا سؤال ساده و ابتدائي برات طرح من فقط مي.... سعي كن آروم باشي روانكاو ـ 

  .... خوام بدونم كه 

  ! چرنده) زير لب(جوان ـ 

  خواي به همين سادگي عقب نشيني كني؟ خوام بدونم كه تو چرا ميمي. صبر كنروانكاو ـ 

  ! هه! ساده) زيرلب(جوان ـ 

ناملايمات ! شي؟ هيچوقت زندگي مساوي راحتي محض نبودهچرا تسليم مي) .... دهدادامه مي(روانكاو ـ 
  ! مبارزه كن.... ان جزء لاينفك زندگي
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  ! خدايا) زيرلب(جوان ـ 

  ! هرچقدر هم سخت باشه، باز ممكنه... باور كن كه امكانش هست  بذار زندگي تسليم تو بشه؛روانكاو ـ 

  ممكنه آره؟! ممكنه ها؟جوان ـ 

  ! خوب آرهروانكاو ـ 

كوبد ميز ميصداي برخورد ليوان با ميز ــ جوان ليوان را روي (       
  .) گيردشود ــ چند قدمي فاصله ميــ بلند مي

! ديگه چه كاري؟ چه مقاومتي؟... زنم دو ساعته انگار دارم با خودم حرف مي! شعورعوضي بيجوان ـ 
- چرا نمي.... راه سومي وجود نداره ! يا بميرم بايد انگل باشم! تونم بكنم؟ديگه واقعاً چيكار مي

  ! لعنت به اين زندگي... اَه ) روداسلحه را به طرف مغزش نشانه ميدوباره (فهمي؟ 

- صداي قدمهاي روانكاو كه به سرعت خودش را به جوان مي(      

  .) رساند

  .... زنم من دارم با تو حرف مي! مرتب اين اسلحة لعنتي رو روي مغزت نذار) بلند(روانكاو ـ 

  ! ولم كن! دستمو ول كنجوان ـ 

گم م ميارفهمي چي داصلاً نمي! توجهيتو از روي لجاجت به حرفاي من بي.... كنم نه ولت نميروانكاو ـ 
  ! كمي منطقي باش... كني فقط داد و بيداد مي... خواي بفهمي يعني نمي.... 

  ... راحتم بذار ) آرامتر(جوان ـ 

شي كه حرفها و نظرات من، به بيني؟ تو خودت باعث ميمي) شوداو نيز به تبع آرامتر مي(روانكاو ـ 
رسه، افتين، اولين چيزي كه به ذهنتون ميا مينشماها چرا وقتي تو تنگ! راحتي اثبات بشن

توي زندگي به ... كنم به زبون خودت حرف بزنم دارم سعي مي! مگه چي شده؟! خودكشيه؟
فكر ! همين! رسيديكني به بن بست حس مي..... مشكلاتي برخوردي كه برات قابل تحمل نبوده 

- توني اين وضعو تغيير بدي؟ ميكني هيچ كس توي زندگي خودش مشكلات نداره؟ تو ميمي
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بذار زندگي روند عادي خودشو طي ! پس براي خودت عقده تراشي نكن! هرگز! توني؟ هرگز پسر
  در اهميت داره؟چق! نهايتاً كه چي؟! كه چي؟.... سرمايه ..... عشق .... خونواده ..... كار ... بكنه 

  .... بافي تو ديگه داري رسماً چرند مي) با تغيير لحن آشكار(جوان ـ 

تو كدوم يكي از اين مشكلات رو كه گفتي، سعي كردي حلّش كني كه نشده؟ ها؟ .... صبر كن روانكاو ـ 
  كدومو؟ 

مغز پوك تو  اينطوري كه معلومه، اگه صدتاي ديگه مثل منهم جلوي تو خودشونو بكشن، اينجوان ـ 
  ... افته بكار نمي

اين ديگه خيلي .... اين دختر خانم عشقت كه در نبود تو از دست رفته .... مخصوصاً اين آخري روانكاو ـ 
  ! ... مضحكه

  ! يعني چي؟) عصبي(جوان ـ 

هميشه براي اينجور مشكلات راه برگشت هست؛ تو مطمئن باش كه ... همين كه شنيدي ) تند(روانكاو ـ 
.. ..  

  .)خشكاندجوان با خنده عصبي خود، كلام را در دهان روانكاو مي(       

  چيه؟ ) متعجب و مبهوت(روانكاو ـ 

  ) .......تدام خنده(جوان ـ 

  ! دممن گوش مي.... حرفتو بزن روانكاو ـ 

شود ــ سكوت كند ــ قطع ميكم كمك خندة جوان فروكش مي(      
شود ــ صداي تيك تاك ساعت؛ تنها صداي موجود در مي
  ...) فضا
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م بچه دار دوماه ديگه..... وقتي تو زندون بودم، با شريكم ازدواج كرد ) مبهوت و در خود ــ آرام(جوان ـ 
  ... شه مي

شود ــ اين سكوت از طرف جوان به هق هق دوباره سكوت مي(      
  .) مستأصل است نشيند ــ نويسنده لحظاتيمي

.... اي بابا .... بسه .... فهمم چه حالي داري واقعاً مي.... مش كن تمو.... بسه .... خيلي خوب ديگه روانكاو ـ 
  ! ديگه فراموش كن

روانكاو تلاش دارد به هرشكل فضا را . اعتنا استجوان بي(      
  .) بشكند

  ! چطوري؟» موتزارت«با يه آهنگ از ... اوه روانكاو ـ 

بسيار .... نشيند رود و پشت آن مينويسنده به طرف پيانو مي(       
  .)پرشور و شاد

گوشاتو بگير چون فرقي با خودكشي ... اما خوب حالا ... زدم جوونتر كه بودم، بد نمي) با خنده(روانكاو ـ 
  ...نداره 

سپس در فروكش . نوازدمنظم ميتي ناچند نُخندد، در حاليكه مي(      
. استجوان ساكت شده. كنداش شروع به نواختن ميخنده

ناگهان صداي زنگ ساعت ديواري، نواختن روانكاو را با نتي 
  .)كندسهمگين و گوشخراش متوقف مي

  .... ساعت ! خداي من) با خود و پريشان(روانكاو ـ 

دمي از پيانو دور شود، چند اينكه چند قشود ــ قبل از بلند مي(       
  )كننداش ميمنظم بدرقهنت نا
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ديدي؟ ) به جوان..... (رفت .... آخ ... از دست دادم ! ..... قطار رو از دست دادم) هنوز در خود(روانكاو ـ 
  ! .... يك ماه) عصبي.... (فهمي؟ همه زحماتم به باد رفت مي! .... رفت

  .)كشدحرفهاي او، آه عميقي مياعتنا به جوان بي(

ببخش ... اصلاً مهم نيست ! ولش كن.... خوام آه معذرت مي) شودمتوجه حال خاص جوان مي(روانكاو ـ 
....  البته ... دوني خيلي رو اين مقاله زحمت كشيده بودم آخه مي.... آخه .... عصبي شدم ... 

خنده ! ولش كن... به هر صورت تموم شد حالا ... اهميت خاص اين كنفرانس باعث شده بود 
داره؟ نه؟ قلب از اينكه تو بياي، حسابمو با هتل تسويه كردم، اسممو از تو ليست خط زدم، كليد 

) خنددباز مي... (اتاقمم تحويل دادم و گفتم تا بيست و پنج دقيقه ديگه اين اتاق، قطعاً خاليه 
  ) خنددمي! (جالبه نه؟

  ..... جوان ـ 

  خواي چيزي بگي؟ تو نمي... ببينم ) كنداش فروكش ميخنده(روانكاو ـ 

  چي بگم؟ ) سنگين ـ كند(جوان ـ 

من قطار رو از دست دادم، همينطور .... يعني اين موضوع براي تو اصلاً جالب نيست؟ هه روانكاو ـ 
  ! در حاليكه هنوز روبروي تو ايستادم... اتاقمو 

  خب؟ جوان ـ 

  ! يه چيزي بگو.... خب؟ روانكاو ـ 

  .حقت بود.... جوان ـ 

كنم چيز بزرگي رو از اگه اين حرفو بزني، من احساس مي) سعي دارد خودش را كنترل كند(روانكاو ـ 
  ! ارزيديعني همصحبتي با تو، به از دست دادن كنفرانس نمي.... دست دادم 

  ! هرطور كه دوست داري فكر كنجوان ـ 



 تابلوي دوم
 

18 
 

  خواي چيكار كني؟ حالا مي! .... ديگه اين بحث لعنتي رو تمومش كن) ... كندمكثي مي(روانكاو ـ 

  ! يعني چي؟جوان ـ 

  ! منظورم بعد از اون اتفاقهاست.... ا ..... منظورم روانكاو ـ 

  .... اَه ... جوان ـ 

  ! بگو! ..... هوم؟روانكاو ـ 

  .........جوان ـ 

  چرا ساكتي؟ روانكاو ـ 

  ! لعنت به اين دنيا..... اَه ) با فرياد ناگهاني.... (جوان ـ 

صداي ماشة اسلحه ــ ظاهراً جوان بار ديگر مغز خود را نشانه (      
  .) رفته است

.... زنم من فقط دارم باهات حرف مي! ... اين اسلحه رو بذار كنار! كنم بس كنخواهش ميروانكاو ـ 
  ... خواي منطقي باشي؟ نمي

  ! خواي؟چي از جونم مي) لندب(جوان ـ 

  .... به هرحال كاريست كه شده ) در گير و دار با جوان(روانكاو ـ 

  .... اون شريكم حتي بلد نبود يه كار ...... اون! .... سبراي تو همه چي سادهجوان ـ 

اولّين تو نه . آدمهاي پست و رذلي مثل شريك تو، هميشه و همه جا هستند) كندقطع مي(روانكاو ـ 
-ظاهراً جوان آرامتر شده.... (بري و نه آخريش آدمي هستي كه از وجود اينجور آدما رنج مي

  ! آروم باش... اينطوري بهتره .... آره ) است ــ به تبع روانكاو نيز

  ! هيچي.... ديگه هيچ راهي نيست ) كندمأيوس زمزمه مي(جوان ـ 
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  ! مطمئني؟.... تو ) يهبا ترديد و دودلي آميخته با كنا(روانكاو ـ 

  ! هيچي.... آره جوان ـ 

  ! حداقل يه راه هست.... چرا روانكاو ـ 

  ! چه راهي؟) ... كندمتعجب مكثي مي(جوان ـ 

  ! اگه من از نظر مالي كمكت كنم چي؟.... اگه روانكاو ـ 

  .... چي .... تو .... جوان ـ 

  ! جواب بدهروانكاو ـ 

  ! منظورت چيه؟.... جوان ـ 

براي خودت .... يعني يه مقدار پول بهت بدم كه حداقل بتوني، يه كار جمع و جور كوچيك، روانكاو ـ 
  ! كنهاي از مشكلات تو رو حل ميكنم اين قسمت عمدهفكر مي.... دست و پا كني 

  ! من براي گدايي نيومدم اينجا آقاي محترم) شودچند قدمي از او دور مي(جوان ـ 

اصلاً .... پس .. خب ! كنم ناراحت نشوخواهش مي.... ابداً منظورم اين نيست ... نه ... نه .... نه روانكاو ـ 
  ! دماصلاً بهت قرض مي.... 

حالا ! من خيلي وقته كه مردم! همينطور به ترحّم تو.... من ديگه به پول احتياجي ندارم ) لجباز(جوان ـ 
) بلند... (خوره پول به چه درد من مي.... بدم  فقط اودم اينجا كه سند رسمي مرگمو تحويل تو

  ! لعنت به هرچي زندگيه

  .... چقدر بگم اين اسلحه رو بذار كنار ! كني؟چيكار داري مي! صبر كن جوون) دستپاچه(روانكاو ـ 

  ! ولم كن.... د  راحتم بذار .... ولم كن ) با فرياد(جوان ـ 
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من . كنيميه كار ديگه مي! دوني چيه؟اصلاً مي.... اصلاً ) كندناگهان فكري به ذهنش خطور مي(روانكاو ـ 
به .... چطوره؟ ! جوابمو بده! ديگه ساكت نباش... ها؟ ! چطوره؟.... خرم تو ازت ميهحاين اسل

ولي من حاضرم ) خنددمي!! (ديوونگي محضه نه؟!! همون قيمتي كه قرار بود بهت قرض بدم
-خواهش مي... شه كرد باهاش خيلي كارا مي.. ....پول زياديه ...  بخاطر تو اين ديوونگي رو بكنم

آفرين .... بده ! خريدمش.... اينم بده به من .... آره ) آرام و پچ پچه وار! (كنم ديگه اينو قبول كن
  ! .... اين يه معاملة آبرومندانه و جديه! ... بذار بگيرمش... 

كند ــ را كم كمك رها مي اي، اسلحههصداي جوان كه با نال(       
  ) خنددروانكاو آرام و مهربان مي

مال دوران جنگه نه؟ خيلي خوش .... ام نيست اسلحه بدي.... آفرين ... اينطوري بهتره .... آره          
اين .... مهم نيست ...... مهم نيست ..... كنم از كجا گيرش آوردي تعجب مي... دست و خوشگله 

  ... يه معامله سودآور و خوب بود؛ براي هردومون 

زند در داخل حرف مي صداي روانكاو كه در حاليكه يك ريز ،(      
  .) گرددكيفش به دنبال دسته چك خود مي

! مطمئن باش! امثابت كنم آدم خوش قول و درستيگردم تا بهت آره دارم دنبال دسته چكم مي           
مشكلي كه ! ... در وجه حامل چطوره؟... خيلي خب ..... بذار ببينم .... ايناهاش ... بيا ) خنددمي(

- لابد مي.... توني راحت و بي دردسر وصولش كني اينو مي) بلندتر.... (مبلغِ ) زيرلب.... (نداري 

  .... آدرس روش نوشته شده ....  !نترس.... پرسي از كدوم بانك 

  .) كندصداي چك كه روانكاو آن را از دسته چك جدا مي(        

  ! ل توئهام! زود باش بگيرش. منم راضيم... معاملة بدي نبود ... نترس .... بگيرش ديگه .... بيا           

اي چ فايدهديگه هي! تونمنه نمي) ناگهاني و بلند(..... كنم فكر نمي... يعني ... من .... من ) دستپاچه(جوان ـ 
  ! نداره
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! تونه بهت كمك كنهاين مي... بيخودي بهانه نيار ! خسته نشدي؟ بگيرش! بس كن.... ه اَ.... اَ اَ روانكاو ـ 
  ! بگير! يه شروع دوباره

  .... آخه ... شما ... من ... آه .... راستش ) نرم شده(جوان ـ 

  !اين مال توئه! هيچ بحثي بين ما نبوده! همه چي تموم شده! چرا انقدر ناراحتي؟.... بابا اي روانكاو ـ 

ونم چي بگم دمن من نمي.... كنين شما دارين در حق من لطف خيلي بزرگي مي! ... من ممنونم.... جوان ـ 
  . ...درسته كه به شما توهين كردم ولي دست خودم نبود .... ين ولب به من حق بد.... 

  ... مهم نيست روانكاو ـ 

  ....منم به هرحال يه مشكلاتي دارم كه با اون اصول فكري شما سازگار نيست جوان ـ 

  ! اونارو ديگه فراموش كنروانكاو ـ 

  .... از اين كه دوباره شانس ِ .... خيلي .... ازتون ممنونم جوان ـ 

... منم از اينكه منصرف شدي، خيلي خوشحالم ! فهمممي... ديگه حرفشم نزن ) كندقطع مي(روانكاو ـ 
  ! اميدوار باش... به هرحال  از آشنائيت خوشوقت شدم .... واقعاً بن بست مطلق وجو نداره 

  ! ممنونمجوان ـ 

اي متوقف رود ــ لحظهصداي قدمهاي جوان كه به طرف در مي(       
  ... )سپس .... كندشود ــ مكثي ميمي

  ! رممتشكجوان ـ 

صداي باز و ! خندد ـ مهربان و پيروزنويسنده در جواب، تنها مي(      
  .) كندروانكاو با خود نجوا مي. بسته شدن در ــ جوان رفته است
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با خنده .... ( پوف ! چقدر روش وقت گذاشته بودم... چقدر زحمت كشيده بودم ... خداي من روانكاو ـ 
اون جوون بيشتر به تو نياز ! واقع بين باش! جاه طلبي بسه! كافيه... خيلي خب ديگه ) قباسوختگي

  ! كرد دنيا براش به آخر رسيدهكسي كه فكر مي! داشت

رسد ــ در همين زمان صداي گشوده شدن در به گوش مي(       
  ) شودنويسنده ـ روانكاو دوم، همراه با خدمتكار هتل وارد مي

  ! بفرمائيد تو قربان.... خدمتكار ـ 

  ..... ممنونم روانكاو دوم ـ 

  .... من .... شما هنوز اينجائيد قربان؟ من .... اوه خدمتكار ـ 

  ببين كي اينجاست؟ ) بلند. (مهم نيستروانكاو ـ 

..... بينميعني من درست مي.... بذار ببينم .... آه ) كه گويا تازه متوجه حضور روانكاو شده(روانكاو دوم ـ 
  ! كني مرد؟؟ تو اينجا چيكار مي

  مثل اينكه من بايد بپرسم، جنابعالي، اينجا، توي اتاق من چيكار دارين؟ روانكاو ـ 

خواهد چيزي گيج و شرمنده مي رخندند ــ خدمتكاهردو مي(      
  .) بگويد

كنم اين كنفرانس دوسالانه، بهانة خوبيه كه با همكارا، توقفي تو اين فكر مي) هنوز خندان(روانكاو دوم ـ 
  ! هتل داشته باشيم

اينجوري وارد .... ادبيه يعني بي.... من ... خوام قربان واقعاً عذر مي... من ) .... دستپاچه(خدمتكار ـ 
  .... منو ببخشيد .... اميدوارم كه .... اتاقتون شدم 

  .... من الآن نبايد اينجا بودم ! مشكلي نيست! راحت باش) به خدمتكار(روانكاو ـ 

  ! به من هم گفتن اين اتاق خاليه.... بله .... بله ) كمي راحت تر(خدمتكار ـ 
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  ! به من هم همينطور.... روانكاو دوم ـ 

  !  البته اشتباه نگفتنروانكاو ـ 

.... اين رسم همه هتل هاست . كنيمچكش ميما معمولاً قبل از تحويل اتاق به مسافرا، ! قربانخدمتكار ـ 
هارو رفع كنيم كم كاستي.... بايد سركشي كنيم، مرتبش كنيم، اگه لازم بود تميزش كنيم ... يعني 

  .... ولي يهو اين آقاي دوست داشتني از راه رسيدند و .... ولي .... 

اي بيشتر گفتند اين اتاق، چند دقيقهمياونها .... اصرار من باعث شد .... درسته ) بشّاش(روانكاو دوم ـ 
اينه ... رو به من بدن  13ولي من اصرار داشتم كه اتاق .... نيست كه خالي شده و بايد چك بشه 

... كه با لجبازي آخر سر متقاعدشون كردم كه خدمتكار براي چك اتاق، با خودم وارد اينجا بشه 
  )خنددمي(

  ! ببخشيد.... بله خدمتكار ـ 

  ! اصلاً مهم نيست.... گفتم كه او ـ روانك

دم به هر قيمتي كه شده، باز ترجيح مي.... خاطره دارم ..... راستش من تو اين اتاق بودم روانكاو دوم ـ 
  ! هم اينجا باشم

  .... كني داري منو درباره خاطراتت كنجكاو مي... اوم روانكاو ـ 

  )خندة آن دو(

  ....دين كه من اجازه مي شما.... ببخشيد قربان خدمتكار ـ 

  .... يك ساعت ديگه برگرد ! توني بريمي.... اينم انعامت .... بيا ... نه ... نه .... اوه روانكاو دوم ـ 

  ... ولي خدمتكار ـ 

  كنه؟ ها؟ ي ميمگه چه فرقروانكاو دوم ـ 

  ! تونبا اجازه! هرچي شما امر كنينخدمتكار ـ 
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  ! كنم آقاهرحال من اينجا رو ترك ميبه ..... متشكرم روانكاو ـ 

  ! هرجور صلاح بدونيدخدمتكار ـ 

  .)صداي قدمهاي او و باز و بسته شدن در(

  ! گي قضيه چيه؟به من نمي.... خب روانكاو دوم ـ 

  ! قضيه كدومروانكاو ـ 

  ! كه تو اينجا نيستي و هستيروانكاو دوم ـ 

  .... اونقدرام مهم نيست .... هه روانكاو ـ 

  ! دوست دارم بشنومروانكاو دوم ـ 

  .... من الآن بايد تو قطار بودم ولي ... راستش روانكاو ـ 

  ، نه؟ ولي جا موندي... روانكاو دوم ـ 

  مضحكه نه؟ ! اوهومروانكاو ـ 

  ! رهچقدر راحت زمان از دست ميروانكاو دوم ـ 

  ! واتاقروانكاو ـ 

  .)خندندباز هردو مي(

  خوري؟ چيزي نمي... بشين بيا روانكاو ـ 

  ! اينجا من مهمون توام يا تو مهمون من؟.... شم راستش من دارم گيج ميروانكاو دوم ـ 

  ! مهم اينه كه الآن با هميمروانكاو ـ 

  ! شينيمپس مي! درسته! .... آفرينروانكاو دوم ـ 
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صداي قدمهاي آندو ــ كشيده شدن اندك صندلي بر روي (       
  .) هاي كوتاه و تعارفي آنها آميخته استبا صداي خندهزمين كه 

  ..... اخيراً يكي از مقاله هاتو خوندم .... راستي روانكاو دوم ـ 

  جدي ؟ كدومو؟ روانكاو ـ 

  .... ايكوتراپي يا روالِ روند سروانكاو دوم ـ 

  ! نظرت چيه.... خب ! درسته! دو هفته پيش... بله ... آه روانكاو ـ 

  .... كار بدي نبود ... خب روانكاو دوم ـ 

  .... مثل اينكه كاملاً راضي نيستي روانكاو ـ 

در واقع يه بخشهايي از كارت، جاي بحث داشت وگرنه .... اين تعبير درستي نيست .... نه  كاو دوم ـنروا
  ! امچرا؛ كاملاً راضي

  ! شنوممي! بگوروانكاو ـ 

دوني من براي اين بحث ها وقت زياده؛ مي.. ...گم تا سرت درد نياد مي كوتاه و مختصرروانكاو دوم ـ 
كنم كه گاهي اوقات، حتي آرزوهاي برآورده نشده و يا پيكاري كه در ضميرناخودآگاه فكر مي

تونه در اثر تكرار به تغيير رواني منجر بشه و اختلال ايجاد كنه؛ ولي ده، ميرخ مي "شخصي"
  . مريض روانيه و بايد درمانش كرد شه گفت اينقطعاً نمي

  ... البته تصور من يك چيز ديگه ... گي فهمم چي ميمي... آه ) با مكث(روانكاو ـ 

قرار نيست ما بعد از اين همه وقت كه همديگر رو ! صبركن! صبر كن) كندقطع مي(روانكاو دوم ـ 
  ) خنددمي! (ديديم، بحث هاي كاري بكنيم

  ! سيار خبب) تسليم(روانكاو ـ 

  ! به هرحال مقاله خوبي بود و براي من هم مفيدروانكاو دوم ـ 
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  ! متشكرمروانكاو ـ 

  ! گماز دست دادن قطار رو مي! خواي بگي؟نمي.... بالاخره ) لحظاتي مكث(روانكاو دوم ـ 

ي، پريد تو كردم كه، يهو، يه مرد جوونراستش كم كم داشتم حركت مي... چرا ... چرا .. اوه روانكاو ـ 
  شه؟ باورت مي! اونم با اسلحه .... اتاق من و شروع كرد به فحاشي و داد و بيداد 

  ! اسلحه؟) با تعجب(روانكاو ـ 

خواست و مي! از اون كيس هاي معمول. ........هه .. ......خواد خودشو بكشه گفت ميمي. .....آره روانكاو ـ 
-داد و ميكشيد و فحش ميهامو به رخم مينوشتهش همه... شاهد مرگش ! شاهدش باشممنم 

  ! .... فت مذخرفهگ

  ! راستي؟) به نفس نفس افتاده است ــ بسيار متعجب است(روانكاو دوم ـ 

گشت طبق معمول دنبال دو گوش شنوا مي.. ...چرندن .... گفت بيخود كردي اينارو نوشتي ميروانكاو ـ 
ولي اين يكي خيلي ... خورد همچين كيسي به درد تو مي! بيچارهجوون .... كه دلشو خالي بكنه 

  .بردراستي راستي داشت خودشو از بين مي.... جدي بود 

  ! خواست خودشو بكشه؟تو مطمئني كه مي... تو .... روانكاو دوم ـ 

جلوشو نگرفته اش از تجسم اينكه، اگه شو گذاشت رو شقيقهسه چهار دفعه اسلحه....... البته روانكاو ـ 
  . كنمافتاد، وحشت ميبودم، چه اتفاقي مي

  .... تو منصرفش كردي .... ظاهراً .... روانكاو دوم ـ 

  ! البته.... هه روانكاو ـ 

  ! چطوري؟) مشتاق(روانكاو ـ 

ولي قبول ... هركاري كردم به هر روشي متوسل شدم، نشد، حتي پولم بهش دادم ... هيچي روانكاو ـ 
  .... دش هم خواستم بهش قرض بدم نكرد، بع
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  ! قبول كرد؟) كندبا عجله قطع مي(روانكاو دوم ـ 

  .... دست آخر ! قبول نكرد.... نه روانكاو ـ 

  ! شو خريدي؟نكنه اسلحهروانكاو دوم ـ 

  ! به يه قيمت گزاف.... اونم .... آره ) متعجب(روانكاو ـ 

  !! عجب) خنددميآميخته با درد، فروخورده (روانكاو دوم ـ 

  ! چي شده؟روانكاو ـ 

  ... كه اينطور .... آه ) تداوم خنده(روانكاو دوم ـ 

  ! خندي؟به چي ميروانكاو ـ 

  ! جوابت تو چمدون منهروانكاو دوم ـ 

رود و آن صداي قدمهاي روانكاو دوم، كه به طرف چمدانش مي(      
  .) كندش باز ميهايرا در فروكش خنده

  ! خواي چيزي بگي؟نميروانكاو ـ 

  ! بيني؟رو مياين اسلحه )شودچند قدمي نزديك مي(روانكاو دوم ـ 

  اين چيه؟ .... من .... اين .... آه ... روانكاو ـ 

اينو از دوسال پيش به عنوان يادگار يك كار عجيب كه توي همين اتاق و همين هتل از روانكاو دوم ـ 
يه جوون ) كند ــ شايد با تأسفمكثي مي..... (صاحبش  از منم به زور.... من سر زد نيگرداشتم 

.... هميشه همراهم هست ! به زور به قيمت گزافي ازش خريدم كه خودشو نكشه.... معمولي بود 
  .... كنم هنوز دارم روش فكر مي.... من ... همه جا 

  .)گيردموزيك در ميان بهت سكوت آلود روانكاو اوج مي(       
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  پايان

  ايوب آقاخاني

 


